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ظهور و . آفريدگار بوده استاز ابتداي خلقت تاكنون، به دنبالي راهي براي شناخت آدمي 
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نحوي كه با زبان و درك انسان امروزي  به و بيان آنها هاي عرفاني بازنگري آموزه ، امابوده است
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  مقدمه

 ،توان گفت از آغاز آفرينش گرايي و نياز به عرفان از ديرباز و حتي مي معنويت
ها و  فرقه به همين دليل،و هاي انساني بوده است  همواره يكي از دغدغه

اين ميل و طلب دروني  .عرفاني بسياري به وجود آمده است هاي ديني و شريعت
اما هرگز بيرنگ  ،گاه كمرنگ و گاه پررنگ گشته ،گذر اعصار و قرون متمادي در

تمامي ابعاد  ،تمدن و صنعت با سرعتگسترش در دنياي امروز كه  .نشده است
تمايلات عرفاني رسد كه  قرار داده است و به نظر مي تأثيرزندگي انساني را تحت 

ينيم كه گرايش به عرفان ب باز هم در عمل مي آور جايي ندارد، در اين سير سرسام
 :اند در تعريف عرفان گفته .گرايي به اشكال مختلف نمود و بروز دارد و معنويت

ريق ت كه از طمعرفت قلبي اس ،معني شناخت است و در اصطلاح به عرفان«
راه و روشي است كه طالبان «) 9: 1384 انصاري(؛ »شود كشف و شهود حاصل مي

با اين  )577:1383 اديسج( ».گزينند شناسايي حق برميحق براي نيل به مطلوب و 
شمار  هاي شناسايي و كشف و شهود حقيقت بي توان گفت كه راه مي ،وصف

كسب معرفت وجود  راه شناخت و است و شايد به عدد آدميان طالب حقيقت،
  .داشته باشد
بيش از  :نويسد مي ،شناسي اديان عصر جديد حوزه جامعه انمحقق يكي از ميلتون،«

 جويي در اروپا گرا در آمريكا و بيش از دوهزار جريان معنويت دوهزار فرقه معنويت
 سال، با گذشت حدود چهل ،حقيقتدر .ست و درصد كمي از آنها مشتركندا

ر مكتب و فرقه عرفاني و معنوي در جهان غرب شكل گرفته نزديك به چهارهزا
طيف بسيار متنوعي دارد و از عرفان ابراهيمي تا  گرا هاي معنويت اين جريان .است

 مظاهري سيف(» .گيرد استفاده از مواد مخدر و روابط جنسي آزاد را در برمي
1389 :21(  

عرفت بوده است و يكي از مهدهاي عرفان و م ،زمين نيز در طول تاريخ مشرق
در . استاختصاص به عرفان داشته بخش قابل توجهي از تاريخ و ادبيات شرق 
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آثار عرفاني برجسته  غيرقابل انكار است وايراني عرفاني نقش ادبيات  ،اين ميان
تعاليم عارفانه  .اند ترش عرفان شرقي سهم بسزايي داشتهدر تعميم و گس فارسي

تمثيل و حكايات به روش ر و بهتر مستمعان مولوي كه براي درك و فهم بيشت
رين منابع ادب درآمده است و يكي از بزرگت به نظممثنوي  در قالبدلنشين 

 عرفان مباني و است ايراني –آيد، برگرفته از عرفان اسلامي  عرفاني به حساب مي
  . گيرد نظري را در برمي و عملي

ويژه در غرب رايج  هگراي بسياري ب هاي معنويت جنبش ،هاي اخير در دهه
تمدن و صنعت بدون تكيه بر دين و  اند و همين امر بيانگر آن است كه شده

هدف بسياري از . امروزي نيستمعنويت راهگشاي نيازهاي دروني بشر 
در بسياري . است زده اين قرن بحرانانسان  به هاي معنوي آرامش بخشيدن جنبش

 برايبا نوعي تعصب  ،هاي نوظهور گرفته در مورد اين عرفان از تحقيقات صورت
اما نكته  شويم، مواجه ميها  ن و نشان دادن نقاط ضعف اين جنبشرد و كوباند

هاي  يش بسياري از جوانان به اين جنبشگرا توجه بهاصلي اين است كه با 
اذعان داشت كه در بسياري از آنها نيازهاي فطري انسان جوياي  بايد ،نوظهور

هرگونه تعصبي بايد گفت كه  بدون .شود اسخ داده ميحق و حقيقت به نوعي پ
هايي هستند مبتني بر دين،  بلكه عرفان ،اسلامي نيستند اًهاي حقيقي لزوم عرفان

د ان هايي سربرآورده جنبش ،هاي ديني در كنارعرفان .مسيحي و مثل عرفان يهودي
ن هستند و يا گرفته از آاما به نوعي بر ،دين و شريعت نيستند مطابق با كه كاملاً

برگرفته از اصول و مباني اخلاقي  هابرخي از تعاليم آن توان گفت مي ل،حداق
پرطرفدار امروزي است  و گرا هاي معنويت گذار يكي از اين جنبش اشو پايه .است

يافته اي در ميان نسل جديد  جايگاه ويژههاي شرقي  گيري از عرفان كه با بهره
 ي اشوعرفان تعاليمنقاط قوت  برخي از مقايسه نوشتاراين  نگارندگان هدف .است

 آشكار شود تا است ايراني – اي از عرفان اسلامي نمونه در حكمبا عرفان مولوي 
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در عرفان اسلامي مولوي  ،به شكل سنتي تعاليمهاي اين  ه بسياري از آموزهك
ي كه ها و تبيين و تشريح آنها با زباني امروز و پرداختن به اين آموزه ردوجود دا

جوان را از نسل امري است كه  پاسخگوي نياز انسان تشنه حقيقت باشد،
دارد و در ترميم و  هاي معاصر بازمي رگشتگي و حيرت در وادي اين عرفانس

  .هاي اجتماعي ناشي از اين كمبودها مؤثر واقع خواهد شد كاهش آسيب
  

  اشو

در  1931دسامبر  11در تاريخ  3يا اشو 2ملقب به راجنيش 1چاندرا موهان جين
به  هندوستان 6پرادشبا نام كنوني ماديا 5بوپال ايالت واقع در 4روستاي كوچوادا

سالگي بيشتر  هفتبود و تا  سيزده نفرهاي  وي بزرگترين فرزند خانواده. آمد دنيا
 ،پس از مرگ پدربزرگ .كرد پدربزرگ و مادربزرگ مادريش زندگي مي در كنار

در  .ثر گشته بود، به خانه پدري برگشتأر متاشو كه از اين واقعه بسيا
ثير أتحت ت ،مرگ يكي از دوستان نزديكش بار ديگر او را به شدت ،سالگي پانزده

پس از پايان . اما باهوش بود ،موزي سركشآ مدرسه دانشوي در  .قرار داد
براي تحصيل  7جين جبالپور .ان .سالگي وارد كالج دي نوزدهدر  1951مدرسه در 

در  8دانشگاه ساگار بهپس از دريافت درجه ليسانس 1955در  .ه فلسفه شددر رشت
با مدرك فوق ليسانس و با درجه عالي در  1957در  و رفت 9پورام در راجنيش

                                                        

1. Chandra Mohan Jain  2. Rajneesh 

3. Osho    4. Kuchwada 

5. Bhopal   6. Madhya Pradesh 
7. D. N. Jain, Jabalpur  8. Sagar 

9. Rajneesh Puram 
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وي به  .تدريس شدبه التحصيل و در همان دانشگاه مشغول  رشته فلسفه فارغ
 معنويت،و درباره عرفان و  كرد مي مسافرت به سرتاسر هند موازات تدريس،

نبال يك سخنراني د هب 1966در  .پرداخت سخنراني ميبه  ...گاندي و سوسياليزم،
 كرد ميكيد أهايش بر اين نكته ت در سخنراني او .جنجالي دست از تدريس كشيد

بردن از زندگي را به ما نشان  كه دين و معنويت هنري است كه چگونه لذت
 ي هندوستان1مپ خود را در پونارفت و ك بمبئي به 1974تا  1970از  .دهد مي

مديتيشن و مراقبه به  از راهتعاليم اشو . سيس كرد و طرفداران فراواني يافتأت
كه گمان  2ويلاس تيوپ ه دستب 1980در  .شد مي وزش دادهادارانش آمهو
 در .، اما زنده ماندترور شد است، 3كرد اشو عضو سازمان جاسوسي آمريكا مي

كه از افرادي مورد استقبال بسياري در آنجا يكا رفت و براي درمان به آمر 1981
به نام راجنيش  قرار گرفت و حتي شهري، دنبال معنويت و آرامش درون بودند هب

 .احداث شدماه  چهاردر مدت  يبراي وآمريكا هاي اوريگان  پورام در كوهپايه
به به دليل نقض قوانين مهاجرت از سوي دولت آمريكا اخراج شد و  1986در 

 .داشتساير كشورها ه، يونان و ئوي سفرهايي نيز به اروگو .هندوستان بازگشت
سالگي در پونه هندوستان  وهشت پنجاهدر  1990ژانويه  19سرانجام در 

كه  اوهاي  اما سخنراني ،جاي نگذاشت همكتوبي از خود ب آثار اشو .درگذشت
آثار ادبي عرفاني قرار ترين  در شمار پرفروش ،كردندمكتوب  آنها را دوستدارانش

توان به اين  مي ،ستنيز ترجمه شده ا به زبان فارسيآثار كه اين ازجمله  ؛گرفتند
 ؛راز ؛فقط يك آسمان ؛رقص زندگي عشق، ؛اي كهن اينك بركه :موارد اشاره كرد

   .شورشيو  ؛زبان فرشتگان ؛زورباي بودايي ؛هاي اشو الماس ؛تانتارا ؛و آنگاه نبودم

                                                        

1. Pune ashram  2. Vilas Tupe 

3. CIA 
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 -1 :عبارتند از ،كند عنوان ده غير فرمان ياد مي او كه خود از آنها بده فرمان اش
معبودي جز زندگي  -2 ؛درونت فرمانكن مگر از مكسي پيروي  فرامينهرگز از 

جو و جا را جست دنبال آن هيچ هب .حقيقت در درونت نهان است -3 ؛وجود ندارد
 .است نيست شدن دري به سوي حقيقت -5 ؛عبادت است عشق، -4 ؛نكن

زندگي زيستن در اينجا و  -6 ؛دستيابي است هدف است، ست،ا معنا نيستي خود
 -9 ؛ور شويد غوطه شنا نكنيد، -8 ؛يدگاهانه زندگي كنآ - 7 ؛اين لحظه است

نچه هست، آ .نكنيد وي بيجاكاجكن -10 ؛هرلحظه بميريد تا هرلحظه حيات بيابيد
  . دست بكشيد و فقط تماشا كنيد .هست

عشق و : برشمردرا چنين  هاتوان نكات برجسته آن تعاليم اشو مي با دقت در
 شادي و سرور و احساس رضايت،زدايي،  نفي ذهن يا ذهن ،به منبع هستي محبت

دستيابي  زادي و رهايي،آ غنيمت شمردن لحظه، مرگ آگاهانه،مراقبه و مكاشفه، 
ها بايد اذعان  نبا نگاهي گذرا به اين اصول و فرما .خلاقيتو  رامش دروني،آبه 

نها را آ و دارد ايراني ما وجود -داشت كه بسياري از اين موارد در عرفان اسلامي
 ،تعاليمي كه اگر با نگاه نو و امروزي بيان شوند ؛افتتوان ي در آثار مولوي نيز مي

تر از اين  بسيار مقبول ،هاي ديني ت و غناي فرهنگي و داشتن پشتوانهقدم دليلبه 
ها در  چشمگير اين نوعرفان گسترشو شايد يكي از دلايل عدم موارد هستند 

از اين نه تنها همين نكته باشد كه فرهنگ ما  ،يغربكشورهاي در مقايسه با  ،ايران
  .تر و پربارتر نيز بوده است غني بدين لحاظ بلكه ،دور نبوده هموارد ب

  

  عشق و محبت به منبع هستي

 صورتي از زندگي كردن كه قد استداند و معت اشو عشق را اساس حيات مي
ترين نشانه براي اثبات  ميل به عشق قاطعانه«، از نظر او .عشق ورزيدن است
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ورزد، پس  مي چون انسان عشق .گواه ديگري وجود ندارد .وجود خداوند است
اند زندگي كند، پس خدا وجود تو چون انسان بدون عشق نمي .خدا وجود دارد

ميل  ر دروني براي يكي بودن با كل است؛ق، شوق وافعش« )47:1381اشو (؛ »دارد
ما از منشأ خود جدا . منشأ عشق، جدايي است. ي براي فنا شدن در وحدانيتباطن
بازگشت به كل و اين جدايي باعث پيدايش ميل و اشتياق در ما براي  .ايم شده

 .اين ديدگاه مشابه ديدگاه مولوي است )51: همان(» .شود يكي شدن با آن مي
بيند  سوي هستي، جان و روح جهان را مي در يك ،شناسي خود مولوي در هستي«

، جهان متناهي، حادث و كه نامتناهي، ازلي و ابدي است و در سوي ديگر
رابطه خدا با . كند ميفاصله ميان اين دو جهان را حضور انسان پر . پذير را زوال

  )88: 1388 زاده حسن(» .يز استآم مولانا كريمانه و عاشقانه و وحدتنگاه  انسان از
داند و معتقد است كه مدار  شقي غير از عشق الهي را مجازي ميمولوي هر ع

اساس عشق الهي است و جدا ماندن انسان انبيا و انسان همه و همه بر ،كار اوليا
در درون و مي اشتياق وصال را   هآتش در ني وجود بشر افكندازلي  از منبع عشق

برد و از  عشق الهي جسم خاكي را بر افلاك مي .ه استردآواو به جوشش در
شق حقيقي در كرات اين مفهوم را كه ع هوي ب. سازد حرص و جمله عيبي پاك مي

  :كند يادآوري مي مثنويجاي  در جاي، يابد وجود خداوند تجلي مي
  عشق آن بگزين كه جمله انبيا

  
  ها جداست ملت عشق از همه دين

  
  جود بودعشق تو بر هرچه آن مو

  
  عشق مولي كي كم از ليلي بود

  

 يافتند از عشق او كار و كيا  
)1375/1/220مولوي بلخي (  

 عاشقان را ملت و مذهب خداست
)2/1770/همان(  

اندود بودّزر ّآن ز وصف حق  
)3/554/همان(  

  بهر او اولي بود گوي گشتن
)4/1557/نهما(   
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  عاشقان را شادماني و غم اوست
   

  نياز عشق ز اوصاف خداي بي
  

اوست هم خدمت و اجرت دستمزد  
)1375/5/586مولوي بلخي (  

 عاشقي بر غير او باشد مجاز
)6/971/همان(  

  

  زدايي نفي ذهن يا ذهن

هاي خود،  كند با استفاده از تعاليم يوگا و تانترا به افكار و آموزه اشو تلاش مي
انعي كه يك ترين م بزرگ«، طبق اين تعاليم. تري ببخشد قوت و معناي عميق

كند، تأثرات  نگري و انهدام امواج ذهني تهديد مي كشي و درون يوگي را در نفس
ذهن «به گفته او،  )665: 1356 شايگان( ».ذهني و سوائق ضمير ناخودآگاه است

  ) 121: 1381 اشو( ؛»شود و هميشه در شك و ترديد است هرگز عاشق نمي
اصله فيزيكي ميان سر و قلب زياد گرچه ف. ذهن دورترين محل موجود از دل است«

گونه برقراري ارتباط ميان  اي است كه هيچ نيست، فاصله معنوي ميان اين دو به اندازه
تواند خدا را  كند، نمي انساني كه با ذهن خويش زندگي مي. پذير نيست آنها امكان

؛ »شناسد جز خدا چيزي را نمي كند، به درك كند و انساني كه با دل خود زندگي مي
  ) 107: همان(
ذهني، به  اتصال به بي. ارتباط كلامي، عقلي، فكري: ارتباط متعلق به ذهن است«

پرشي از يك قلب  - يك انتقال انرژي، پيوندي غيركلامي -سكوت عميق تعلق دارد 
  ) 116: 1382اشو (؛ »به قلبي ديگر، آني، بدون هيچ رابط يا واسطه

گيري ذهن  اگر منتظر تصميم. است هميشه نامصمم. ذهن هميشه متزلزل است«
باشيد، اگر فكر كنيد من وقتي ذهنم تصميم بگيرد، اين كار را انجام خواهم داد، 

او هميشه . در بلاتكليفي ماندن روش ذهن است. هرگز هيچ كاري انجام نخواهيد داد
بخشي از آن موافق . هميشه در پراكندگي و جدايي است. در تضاد و دوگانگي است

 )311: همان(» .كاري است و بخش ديگرش مخالفانجام 
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توان به دو گروه عقل ممدوح و عقل  تعبيرات مولانا را از عقل مي ،طور كلي به«
عقل كل، : تعبيرات و اصطلاحات او از عقل ممدوح عبارتند از. مذموم تقسيم كرد

و از  ، و عقل خداداديعقل كلي، عقل كامل، عقل عقل، عقل ايماني، عقل روشن
سست، عقل كاذب،  عقل جزوي، عقل تحصيلي، عقل پاي :قل مذموم عبارتند ازع

دليل نكوهش مولانا از عقل ... . و ،عقل بحثي، عقل عام، عقل اسير، عقل مفلسف
از قلمرو  نهد و جزيي و نظاير آن اين است كه اين عقل پا را از حد خود فراتر مي

كارش  شود و معمولاً مي مجاز خود كه امور مادي و اين جهاني است، خارج
 )33: 1386 عسكري( ».گري است سودجويي و حيله

هاي مثنوي، شأن تسليم در پيشگاه حق والاتر است از زيركي؛  براساس گزارش«
گويد براي اينكه  زيرا زيركي موجب گمراهي آدمي است؛ به همين دليل، مولوي مي

لم نقلي خالي كند و فيض و رحمت حق شامل حال انسان شود، بايد خود را از ع
نيازي و زيركي و  در تمام مراتب سلوك خود را نيازمند و دلشكسته بداند؛ زيرا بي

فضولي كه در مثنوي از همه آنها به عقل تعبير مي شود، در نزد خداوند از خاك 
  )81 :1391 صباحي و گراوند(» .تر هستند ارزش هم بي

عرفاني ايراني است كه  بسامدپر  هاي مضمونتقابل عشق و عقل مذموم يكي از 
عقل  ،عرفاني –در متون مختلف ادبي . اي به قدمت عرفان دارد سابقه تقريباً

 د آن رابراي رسيدن به عشق باي و است دانسته شدهمذموم همواره عقال و پايبند 
  :نهادبه كناري 

  عقل جزوي عقل را بدنام كرد
  

كام كرد كام دنيا مرد را بي    
)1375/5/463مولوي بلخي (  

شاعري خردستيز است كه عقل را مورد  مثنوي،مولانا مخصوصاً در پنج دفتر اول «
دهد؛ البته عقل مورد نكوهش مولانا عقل جزوي  حملات شديد خود قرار مي

عقل جزوي، عقل . انديش است كه قادر به شناخت حقايق نيست پاي كوته سست
و زيان در راه خدا است؛ لذا حسابگر و سودجو است و پادزهر آن وام دادن سود 

داند كه قادر به نجات و  اي مي مولانا عقل جزوي را همچون خر در گل خفته
 ) 134: 1389ضيايي ( ؛»رستگاري خويش نيست
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ها و شدايد انساني را به سبب جدا ماندن از مبدأ فياض وجود، يا  مولوي تمام رنج«
اين مسأله را . داند هر خود ميتر، به سبب دور ماندن از اصل و گو به عبارت دقيق

از طريق مكاشفه  تواند بگشايد و تنها از راه معرفت حقيقي و عقل و خرد نمي
  )183: 1391 همتي(» .توان حل كرد مي
پايه فكر و انديشه محدود انساني كه دست و پاي او در زنجير حدود و قيود  نردبان«

هاي درسي كه همه  و ضوابط و اصول عقايد و قواعد موضوعه علوم و دانش
 ، بسته شده، براي طي مدارج ارتقايستا مخلوق و ساخته ظنون و اوهام خود او

روحاني و معارج كمال نفساني و صعود به بام بلند حقايق آن امور كه ماوراي عقل 
بند  ست و مرغ پربسته عقول وهمناك را كه تختها كوتاه و نارسا ،عادي باشد

لوم بحثي و اسير قفس تنگ ماده و طبيعت اصطلاحات و مقررات موضوعه ع
هاي نفساني و  است، در فضاي وسيع نامحدود عالم قدس كه از جميع آلايش

  )498: 1374همايي (» .ت پرواز نيستتعلقات جسماني پاك و آزاد باشد، طاق
اشو در ادبيات ما نكات بكر و گونه تعاليم  يابيم كه اين با كمي تعمق درمي

توان گفت كه برگرفته از متون عرفاني شرقي و شايد  و حتي مياي نيستند  نابوده
توان گفت كه در عرفان اسلامي مقوله عقل جزوي و  ت ميجرأ ايراني باشند و به

اشو « .تقابل آن با عشق الهي از عمق و جامعيت بسيار والاتري برخوردار است
و ديگري بودا  يكي: كند بيش از همه از دو نفر به عنوان راهنما و الگو ياد مي

هايش بيشتر از اين دو نفر  دهد كه افكار و انديشه آثار اشو هم نشان مي. شيخ كبير
االله است كه  سس فرقه رامؤيخ كبير يا پانتيس مش) 132: 1390فعالي ( ».ملهم است

اي است التقاتي از آيين اسلام كه پدر پانتيس بدان معتقد بود و آيين ويشنو  فرقه
رام نام خداي بزرگ ويشنو است و االله نيز خداي . تابع آن بودكه مادر پانتيس 

عقايد اين دو آيين و  واي را بنيان نهاد  ، فرقهوي با تركيب اين دو نام. مسلمانان
بزرگ پدري، ماگا بابا، پاگال بابا و پدر«همچنين  ؛عقايد خود را در آن گنجاند

كند و  ته كه اشو از آنها ياد ميهايي هستند ناشناخ ، نام)مانستوي عارف(ماستو بابا 
به تا حدودي  ،لحاظ رفتاري ها به اين شخصيت. دهد آنها را مورد ستايش قرار مي

  ) 35 :1388 فعالي( ».طاهر عريان در ادبيات فارسي شبيه هستندشخصيت نمادين بابا
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بيان  ،تر ثار عرفاي بزرگ ما به شكلي اساسياين نكات در آ ،ها پيش از اشو قرن
با گرايش به اين مكاتب و تعاليم، لزوم بازگويي دوباره آنها به سبب اما  بود،شده 

در ضمن تعاليم و  ،مثنويدر تمامي دفاتر . ضروري استتر  زباني امروزي
دارد و به نكوهش  نسان را از پيروي عقل ناپسند بازميقدم ا به ها، مولوي قدم تمثيل

  : پردازد عقل پايبند مي
  ان، تو شترعقل تو همچون شترب

  
  گر بحث عقل است اين چه بحث اي حيله

  
  عقل كاو مغلوب نفس، او نفس شد

  
  پرست او ز عار عقل كنَََُد تن

  
  پس چه باشد عشق؟ درياي عدم

  
  عقل جزوي آفتش وهم است و ظن

  
  سر عقل تو از بس كه آمد خيره

  
  عقل تو دستور و مغلوب هواست

  
  عقل تو گر اژدهايي گشت مست

  
  قل او ماده بودواي آنكه ع

  
  عقل راه نااميدي كي رود

  
  عقل جزوي كركس آمد اي مقل

  

كشاند هر طرف در حكم مر مي    
)1375/1/2497مولوي بلخي (  

 تا ضعيفي ره برد آنجا مگر
)1500/همان(  

 مشتري مات زحل شد، نحس شد
)2/1549/همان(  

ست ست و ديوانه شده قاصدا رفته  
)1435/همان(  

قدمدرشكسته عقل را آنجا   
)3/4723/همان(  

 زانكه در ظلمات شد او را وطن
)1558/همان(  

 هست عذرت از گناه تو بتر
)4/365/همان(  

 در وجودت رهزن راه خداست
)1246/همان(  

 يار بد او را زمرد دان كه هست
)5/2638/همان(   

 نفس زشتش نر و آماده بود
)2461/همان(  

 عشق باشد كان طرف بر سر دود
)6/1966/همان(  

خواري متصل و با جيفهپر ا  
)4138/همان(   
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  شادي، سرور، مراقبه و مكاشفه

مراقبه، هنر وجد و سرور است كه مرز ميان آگاهي و ناآگاهي  ،هاي اشو در آموزه
دهد امكانات نهفته در ناخودآگاه خويش را  نوردد و به آدمي اجازه مي را درمي

شادماني حقيقي به آدمي مراقبه  ،در نظر وي. شكوفا كند تا به خوشبختي برسد
  . بخشد مي

ذهن آگاه به . اينها دو ذهن جداگانه نيستند. ميان آگاهي و ناآگاهي مرزي نيست«
معني بخشي از ذهن است كه در فرايند تمركز كردن به كار آمده است و ذهن ناآگاه 

اين . پوشي شده و به نگرش ما نيامده و بسته مانده است بخشي است كه چشم
 ؛»گردد آورد و بخش بزرگتر ذهن بيگانه مي دستگي و گسستگي پديد ميموضوع، دو

  ) 10: 1380اشو (
شما شادماني  .تا زماني كه بخش ناآگاه شكوفا نگردد، زندگي نوميدكننده خواهد بود«

اي شما به شكوفايي  مايه چه همه امكانات درون چنان. ايد زندگي را از دست داده
ام  رو است كه من هميشه گفته هد شد؛ از ايننشيند، زندگي جشن و سرور خوا

بعد دين بعد جشن و . معناي دين تبديل ساختن زندگي به يك جشن و سرور است
  ) 11: همان(؛ »سرور است

ترين چيزي است كه بايد دريافته شود؛ چيزي كه آن را از همه  بعد سرخوشي مهم«
ه توانايي شادكامي منظور من از سرخوش بودن اين است ك. ايم رو از دست داده

  )13: همان(» .دهنده بر خود را داشته باشيد لحظه از همه چيزهاي رخ به جستن لحظه
ها براي  ترين راه ترين و قابل دسترس ترين، آسان سماع و خنده بهترين، طبيعي«

آدم وقتي با تمام وجود به سماع . ذهني هستند رسيدن به وضعيت عدم تفكر و بي
دهي، همچون گرداب  تو به سماع ادامه مي. شود ن متوقف ميخيزد، فكر كرد برمي

ها از  بندي اين حالت، همه حد و مرزها و تقسيمدر . زني زني و چرخ مي چرخ مي
يابد و حد  داني كه محدوده جسم تو كجا پايان مي تو ديگر حتي نمي. روند بين مي

. نيز در توشوي و هستي  تو در هستي حل مي. شود و حدود هستي كجا آغاز مي
اگر با تمام وجود به سماع بپردازي و . شوند حد و مرزها با يكديگر درآميخته مي
وجود تو را تسخير كند، ديگر جايي و مكاني  ،بگذاري كه سماع تو را هدايت كرده
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اشو (؛ »دهد همين اتفاق در خنده عميق نيز رخ مي. ماند براي فكر و ذهن باقي نمي
1381 :99-100(  

همين كه انسان . ه معناي تسليم شدن است و خود را از همه رو رها كردنمراقبه ب«
چه به خود  چنان. يابد هاي خداوند مي خود را رها كرد، خويشتن را در دست

ها زماني كه ناپديد شدند، با  خيزابه. توانيم با دادار توانا يكي گرديم بچسبيم، نمي
  ) 350: همان(» .شوند خود اقيانوس يكي مي

  : اند را چنين تعريف كرده سماع
سماع در اصطلاح عارفانه، حالتي است كه بر اثر هيجانات عاطفي، خروش دروني و «

شور و وجد باطني به عارفان راه معرفت و سالكان طريق حقيقت و واصلان كعبه 
داشته است كه از خواست خود برخاسته و  داده و گاه آنان را وامي وحدت دست مي

پروا از قهر و طعن بدخواهان و لعن و  ن، در هر زمان و مكان، بيخود از خويشت بي
: 1382تفضلي (» .شتم دشمنان، دست بيفشانند و تن بچرخانند و پاي بر زمين بكوبند

34(  
احساس شادماني و سرور و وجد حقيقي امري است كه در متون ديني و 

پيش از اسلام ي حتي در متون دين. بسيار مورد توجه قرار گرفته است عرفاني ما
اي الهي  حقيقي تأكيد شده است و شادي عطيهو شادماني  بارها بر شاد زيستن

هاي فارسي باستان آمده  در كتيبه. يزد به بندگان ارزاني داشته استاست كه ا
بغ بزرگ اورمزد است كه اين زمين را آفريد، كه آن آسمان را آفريد، كه « :است

در عرفان  )578: 1381بديعي ( ».يد براي مردمآفريد، كه شادي را آفر مردم را
و انسان در تلاش است تا با اتصال  دارداسلامي شادي حقيقي مفهومي عميق 

پيوسته به منبع لايزال هستي كه سرچشمه اصلي شادي و عشق است، زندگي اين 
 ،سار اين شادي باطني ر از شادي و آرامش كند و در سايهجهاني خود را سرشا

  :ها را بزدايد ا و علته جمله عيب
  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

  
هاي ما اي طبيب جمله علت    

)1375/1/23مولوي بلخي (  
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  شاد از وي شو مشو از غير وي
  

 او بهار است و دگرها ماه دي
)1375/3/507مولوي بلخي (  

مراقبه؛ هنر وجد و وي در كتاب . مراقبه، هنر شاد زيستن است ،از نظر اشو
نشيني و سكوت  كند كه خلوت هاي مختلف مراقبه را بيان مي ، روشسرور
ه، مراقبه نماز، ، فرافكني، مرگ آگاهانه، به خواب رفتن آگاهانويك روزه بيست

بسياري از اين . از آن جمله است ذهني، و چرخ زدن صوفيانه نيايش گروهي، بي
ها بهره گرفته را از آنها در متون عرفاني كهن ما بيان شده است و اشو آشكا روش
مراقبه و سر بر زانوي  ،مرگ آگاهانه ،نشيني و گوشه عزلت گزيدن چله. است

در عرفان ايراني و اسلامي  جمعي هاي دسته سماع صوفيانه و نيايش ،تفكر نهادن
در داستان شيخ صنعان، مريدان وي به راهنمايي مريد . اي بس طولاني دارد سابقه

آورند و  عبادت و تضرع به درگاه حق روي مينشيني و  لهارادتمند شيخ، به چ
در باب تحول . يابند افكنند و به مقصود دست مي جوششي صعبناك در فلك مي

ميرد و به عطار  كه آگاهانه مي كند را روايت مي عطار حكايت درويشي ،روحي
بايد دانست كه « .دهد كه اين چنين مردني حيات حقيقي يافتن است نشان مي

اختيار و  ان محقق، آن ذكر و فكر است كه بير و فكر در نظر عارفبرترين نوع ذك
  )701 :1374 همايي( ».بدون مجاهدت در ضمير سالك راه يافته باشد

بخش روحاني را به ارمغان  راقبه و تمركز حواس، مشاهدات فرحم ،آثار مولانا در«
ود و آن را اي قائل ب و سماع اهميت تربيتي قابل ملاحظهوي براي رقص . آورد مي

اين حال  ،مثنويدر . شمرد ايل و اسباب عمده نيل به كمال مياز وس ،در طريقت
شمارد و  ناپذير مي ، اجتنابرقص را به عنوان امري كه حاصل وجد صوفي است

 ؛»هداند در پرورش و جنبش گيا ايجاد اين حال مثل هواي بهار مي تأثير وجد را در
)34 :1388 كوب ينزر(  
: سماع در نزد مولانا گفتني است كه وي اعتقاد به دو گونه نماز داشتدر اهميت «

سماع در نزد مولانا همان نماز عشاق است . يكي نماز عشاق و ديگري نماز اشراق
  )19: 1388فرهمند (؛ »كند كه از آن با عنوان نماز باطني ياد مي
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نا است، ميل وافر مولوي به سماع، با فناي در معشوق كه سوداي نهايي مولا«
تأكيد او بر حضور معشوق در مجلس سماع و گردش . ارتباطي مستقيم دارد

خوبي روشنگر كاركرد سماع و نتايج آن نزد مولوي  صوفيان فاني به گرد او، به
  )35: 1390سلطاني و پورعظيمي (؛ »است

صورتي از وجد و هيجان صوفيانه است و نوعي رهيدگي از  رقص در نظر مولانا،«
شود؛ بنابراين، وي معتقد است كه  رسندي در هواي عشق محسوب ميجسم و خ

نصرتي (؛ »رهاند سماع و رقص خالصانه انسان را از بار شهوات مزاحم و انانيت مي
  ) 44: 1391و عربي 

حركت چرخ زدن، در نظر خود . سماع نشان اختصاصي سلسله مولويه شده است«
ني او بود كه در بسياري موارد، وجدآمده درو مولوي، به معناي بيان حالت به

  )306: 1382شيمل (؛ »توانست آن را كنترل كند نمي
رفتارها و نمادهاي برخاسته از سماع، تجلي حقايقي است كه در جهان هستي و «

دهد و عارف در حالت سماع، بخشي از حقايق عالم را به نمايش  موجودات رخ مي
  )139: 1390وكيلي و مبلغ(» .گذارد مي

  اي بسته اندر آب و گله جان
  در هواي عشق حق رقصان شوند

  ها خود مپرس جسمشان رقصان و جان
  

  بر سماع راست هر كس چير نيست
   

  چرخ را در زير پا آر اي شجاع
   

  رقص آنجا كن كه خود را بشكني
  رقص و جولان بر سر ميدان كنند
  چون رهند از دست خود دستي زنند

  زنند مطربانشان از درون دف مي
  

ها شاد دل چون رهند از آب و گل    
نقصان شوند همچو قرص بدر بي  

 وآنكه گرد جان از آنها خود مپرس
)1348-1390/1/1346مولوي بلخي (   

 لقمه هر مرغكي انجير نيست
)2763/انهم(   

 بشنو از فوق فلك بانگ سماع
)2/1942/همان(  

 پنبه را از ريش شهوت بركني
 رقص اندر خون خود مردان كنند

نقص خود رقصي كنند چون جهند از  
زنند بحرها در شورشان كف مي  

)98-3/95/همان(  
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  مطرب عشق اين زند وقت سماع
  

  پس غذاي عاشقان آمد سماع
  

  صد هزاران چشم را آن راه نيست
  

  مطرب جان مونس مستان بود
  

 بندگي بند و خداوندي صداع
)1375/3/4722مولوي بلخي (   

 كه درو باشد خيال اجتماع
)4/742/همان(   

 هيچ چشمي از سماع آگاه نيست
)2021/همان(   

 نقل و قوت و قوت مست آن بود
)6/644/همان(  

  

  نتيجه 

گذار يكي از مكاتب عرفاني  ترين اصول تعاليم اشو كه بنيان با نگاهي به برجسته
هاي عرفاني  معاصر است و مقايسه آن با آموزه نوظهور و مورد اقبال در دنياي

ها  تر قرن تر و عميق بيم كه بسياري از اين اصول به صورت جامعيا مولانا درمي
توجه . مطرح شده استدر آثار مولوي و بسياري از عارفان ايراني  ،پيش از اشو

به معنويت و  انسان معاصرهاي نوظهور نشانه نياز و گرايش فطري  به اين عرفان
چه بايد بيشتر مورد آن. اخلاق براي رسيدن به زندگي والاتر و آرامش دروني است

اي كه  گونه ؛ بهستا هاي عرفاني مولانا واقع شود، بيان امروزي آموزهتوجه 
و وي را به زندگي اجتماعي بر پايه معنويت  باشدبشر  امروزپاسخگوي نيازهاي 

هاي اجتماعي ناشي از  و اخلاق رهنمون گردد تا در سايه آن بتواند از آسيب
  . امان ماند درگسيخته اين عصر  تمدن لجام

اشتراك برخي از تعاليم اشو و مولوي و تصريح اشو در مورد آشنايي با تعاليم 
وده عرفان شرقي نشانگر آن است كه اشو به روشني تحت تأثير عرفان شرقي ب

مشخص  يا نه از مولوي تأثير گرفته ،طور قطع و يقين است، اما اين نكته كه آيا به
اي  تواند تنها حاصل تجربيات عارفانه اشو مي اشتراكات تعاليم مولوي و .نيست
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نكته قابل توجه اين است كه . باشد كه در ميان بسياري از عرفا سابقه داشته است
وجود اين وجوه مشترك و گرايش جوانان امروزي به اين مكاتب نوظهور نشانگر 

ردن توان با امروزي ك رو، مي نديشه آدمي است؛ از اينجايگاه ارزنده عرفان در ا
ها و تعاليم عرفاني كهن ميان عرفان كهن و نوين ارتباط برقرار كرد و  انديشه

  .گرا رهنمون شد هاي معنويت جوانان را به انديشه
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